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 سم الله الرّحمن الرّحيمب

 الله علّ محمّد و آله
ى

 الطّاهرين وصلّ

 ولعنة الله علّ أعدائهم أجمعي   

 

 
ً
تى قبل درباره محتويات آن كرارا

ّ
يف پرواز روح را مطالعه كردم؛ و چون از مد و بعد آنكه: كتاب شر

،شد و از اين حقي  درباره آن نظريه مىسؤالاتى مى  خواستند، و به واسطه عدم اطّلاع بر آن مضامي  
م آن )كه از سابق ام و قادر بر پاسخ آنها نبوده ف محيى

ى
ام روابط الايفقط به ذكر صدق و امانت مؤل

 و آشناتى برقرار بود( اكتفا مىف  
ء روحات  الجمله دوستى

ّ
 يك نمودم. اينك يكى از برادران ايمات  و أخلّ

جلد براى من هديه آورده و تقاضاى مطالعه و نظريه نمودند؛ لذا براى اجابت التماس دعوت 
آن را مرور، و نظريات خود را در موارد لازم در هامش همان كتاب ثبت كردم، تا  مؤمن يك دور 

 موجب تذكره براى حقي  و تبصره براى دوستان عزيز و طالبان ارجمند بوده باشد. 

و اينك خلاصه نظريه را كه در آن هوامش مضبوط شده است، براى افرادى كه بدون مطالعه  
 بالله گردند، در اينجا مىخواهند از آن مطّلع  كتاب مى

ّ
نگارم؛ بحول الله و قوّته و لا حول و لا قوّة إلّ

 العلّ العظيم. 

 

ت ولى ، و نقد آننهايت سي  انسان را شناخت حصر   عصر دانسيى 

ت حجّت صلوات الله عليه »و امّا در مطلب سوّم كه:  نهايت سي  به شناخت ولى مطلق، حصر 
ت ولى عصر ، بايد گفت كه: «گرددمنتهى مى  است! زيرا وجود حصر 

ى
اين ني   خبط و اشتباه بزرگ

ت ني   استقلالى نيست، وگرنه در اين گفتار لزوم  وجود استقلالى نيست، و صفات و اسماء آن حصر 
ك بسيار واضح است.   1شر

 و تبعى است. هرچه هست از آنِ خداست، و صفات و اسماء حقّ 
ى

ت ظلّ بلكه وجود آن حصر 
ت   متعال در آن حصر 

ى
ت تجلّ  كرده است؛ پس آن حصر 

ى
گاه حقّ است، و آينه و مرآت حقّ تجلّ

 نماى ذات و جمال و جلال حقّ است. است، آينه تمام

وريات اسلام است كه دين توحيد است. و براى هيچ موجودى مات و ض 
ى
 -و اين مطلب از مسل

، كوچك و يا بزرگ
ى

ر و مه موجودات، مظاهوجود استقلالى را قائل نيست؛ بلكه ه -جزتى و يا كلّ

                                                           
امون اين مطلب رجوع شود  - 1 لاع بيشتر پتر

ّ
ق(546مجرّد، ص ؛ روح177، ص 5به امام شناسى، ج جهت اط

ّ
 .) محق



3 
 

الوجودند و هر كدام به حسب ضيق و سعه ماهيات و هويات خود،  مَجالى ذات اقدس واجب
 باشند. نشان دهنده حق مى

ما. دهنده خدا؛ يعت  خدا نداند؛ يعت  نشانقرآن كريم تمام موجودات مُلكى و ملكوتى را آيه خدا مى
، و شسي   شدن درختان و گياهان، و شب و روز و اختلاف آنها، و باد و ابر و بار  ان، و دريا و كشتى

ئيل و ساير موجودات را كه نام مى ا آيه برد يكايك آنها ر عيسى و مادرش مريم، و ناقه صالح، و جي 
 2شمرد. مى

د؛ بلكه هر  دانپذيرد و آن را تفويض و غلط مىروايات ني   مقامى براى امامان به عنوان استقلال نمى
 كه دارند از خداست و با خداست و مالِ خداست.   كمال و مقامى

آنان نماينده و ظهور دهنده هستند و بس، آنان راه و ضاط و پل هدايت براى وصول به مقام عزّ 
ند جلّ و عزّ. مقصد و مقصود خدا، ذات اقدس او و اسماء و صفات او است؛ 

ّ
ت حق شامخ حصر 

 اشند. بو امامان واسطه فيض در دو قوس نزول و صعود مى

ت اقدس  ت بقيةالله ارواحنا فداه، مرآتيت و آيتيت دارد براى وجود حصر  و بنابراين وجود حصر 
ت ني   بايد به عنوان آيتيت و مرآتيت شناخت  حقّ تعالى؛ و بنابراين شناخت و معرفت به آن حصر 

ت حقّ تعالى بوده باشد.   حصر 

ت نسبت به وجود حصر    ال معناى حرف  است نسبتت حقّ متعو به لسان علمى: وجود آن حصر 
ت است؛ ولى به معناى اسمى؛ و علّ ه و طريق سي  به سوى خداوند متعال، آن حصر 

ّ
هذا راه و جاد

مقصد و مقصود خود خداوند است جلّ و عزّ؛ و معلوم است كه اگر ما طريق را مقصد بپنداريم، 
 ايم. چقدر اشتباه كرده

 و اندكاك در ذات خدا  خدا و عرفان به خدا و فناء بايد به سوى خدا رفت، و لقاى خدا و وصول به
شود و اين مطلوب را مقصد و مطلوب قرار داد؛ غاية الأمر چون اين مقصد بدون اين طى راه نمى

 آيد، براى وصول به مقصد و مطلوب ]بايد[ پا در اين طريق نهاد. دست نمىبدون اين طريق به

آت نگاه كنيم، بايد جمال آن را در آب و يا آينه ببينيم. توانيم خورشيد را بدون آينه و مر چون نمى
آينه و مرآت نسبت به خورشيد معناى حرف  دارد؛ خودنما نيست، بلكه خورشيد نماست. نه 

توانيم از نظر به خورشيد و انوار و حرارت و لمعان او دست برداريم، زيرا كه حيات بخش است؛ مى
لال بنگريم، زيرا كه در اين صورت نماينده خورشيد نيست و توانيم در آينه به نحو استقو نه مى

كند؛ آينه در اين حال خودنماست، شيشه است، صيقل است، و چهره آن را در خود منعكس نمى
 نظر كرديم، 

ى
در حقيقت عنوان آينه بودن را ندارد. امّا اگر در آينه و آب به نحو مرآتى و نمايندگ

 3بينيم. رشيد را در آن مىبينيم؛ بلكه خو ديگر آن را نمى

                                                           
امون آيه بودن موجودات مُلكى و ملكوتر رجوع شود به امام شناسى، ج  - 2 لاع بيشتر پتر

ّ
تفستر آيه نور، ص  ؛75، ص 5جهت اط

ق() . 146الى  129
ّ
 محق

ن جهت است كه نظر در آينه به نحو استقلال منافاتر با حرمت نظر  - 3 واند به آن تدر آينه در حال احرام ندارد و محرم مى به همير
 1نظر بيندازد؛ امّا اگر بخواهد به عنوان مرآتيت در او بنگرد و صورت خود را در او مشاهده كند، حرام خواهد بود. 
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 در آينه بنگريم تا خورشيد را ببينيم؛ راهى غي  از اين نداريم؛ و به عبارت علمى: آينه 
ً
پس بايد حتما

ر. 
َ
ر است، نه ما فيه ينظ

َ
 ما به ينظ

ت بقيةالله عجّل الله تعالى فرجه، آينه تمام نماى حقّ است، و بايد در آن آينه،  س حصر 
ّ
وجود مقد
توان بدون آن حقّ را ديد، چون بدون آن حقّ نه خود آن را؛ چون خودى ندارد؛ و نمىحقّ را ديد 

 بايد حقّ را از راه و از طريق و از آينه و مرآت آن ولى اعظم 
ً
قابل ديدن نيست؛ و بنابراين حتما
 جست، و به سوى او در تكاپو بود. 

ت، و از سبيدر دعاها و مناجات ت؛ و ها مخاطب خداست از راه آن حصر  ل و ضاط آن حصر 
ت هم عرض حاجت كنيم و او را مخاطب قرار دهيم، بايد متوجّه  بنابراين اگر به خود آن حصر 
د و جامه استقلال به خود نپوشد؛ بلكه عنوان وساطت و  باشيم كه عنوان استقلال به خود نگي 

 نظر باشد؛ و در حقيقت باز هم خداو 
ّ
قرار  ند را مخاطبمرآتيت و آيتيت پيوسته در ذهن و در مد

 قابل نظر استقلالى نيست، بلكه نظر تبعى است؛ و نظر داده
ٌ
ايم؛ چون آينه و مرآة بِما هى مِرآة

 كند. استقلالى به همان صورت منعكس در آن بازگشت مى

ات اين عالم تناف  با وحدت ذات اين مسأله از مهم ترين مسائل باب عرفان و توحيد است كه: كير
 و تعيت  و مرآتى است. حقّ ندارند؛ ز 

ى
 تبعى و ظلّ

ْ
ات  اصلّ، و كير

ْ
 يرا وحدت

يد همان حقيقت توح شود كه: حقيقت ولايت[ مسأله ولايت به خوت  روشن مىو ]بر اين اساس
است، و قدرت و عظمت و علم و احاطه امام، عي   قدرت و عظمت و علم و احاطه حقّ است 

 ثنينيتى وجود ندارد. بلكه خواسيى  از خدا بدون عنوانتبارك و تعالى؛ دوئيتى در بي   نيست، و ا
 بدون عنوان وساطت و مرآتيت 

ا
وساطت و مرآتيت امام معت  ندارد؛ و خواسيى  از امام مستقلّ

  از خدا يك چي   
براى ذات اقدس حقّ ني   معت  ندارد، و در حقيقت خواسيى  از امام و خواسيى

                                                           
ت كه نيستر و فقر عبوديكنيم كه هرچه انسان در مقام تهذيب و تزكيه از جنبه استقلالى او كم گردد و به جنبه از اينجا استفاده مى

ل مقصود نزديك ن ى از قرب و مؤانست با جوار و نياز و طلب و صفر بودن است، نزديك شود، به سرمتن  بيشتر
ّ

تر شده است و حظ
ن در او باقر نماند و وجود او فاتن و حقّ را دارا شده است، تا جاتى كه ديگر هيچ شائبه ص و تعير

ّ
اى از هويت خارجى او و آثار تشخ

از محو   -در ذات اقدس احديت گردد كه در اين مرتبه به مرتبت خلافت اللهى و كمال وجودى نايل شده است؛ چنانچه حافظ شتر
 فرمايد: مى -رحمة الله عليه

ن  تو خود   حجاب خودى حافظ از ميان برختر
 اند: يا اينكه فرموده

نى ينازعنى 
ّ
ى   بينى و بينك إن نى من البيى

ّ
 3فارفع بلطفك إن

ن تقرّر و استقامت نفس من به وجود آورده است، پس بيا و از روى لطف و كرم مرا از خود وارهان و »  ن من و تو را همير حجاب بير
د.  ن  «نفس مرا از من بازستان تا حجاب از ميان برختر

ى ندارد و هالسّلام واجد مقام ولايت و مظهريت اتمّ الهى گشته است، زيرا ديگر از خو بدين لحاظ است كه امام عليه ن مه ود چتر
ت 

ّ
ش او شده است؛ پس او خود در خود ظهور نموده و خود، خود را به عالميان نمايانده است! پس در اينجا سخت تأمّل و دق ن چتر

ق(
ّ
 نما كه منشأ ظهور و فتح ابواب و انكشاف اسرارى بس عظيم خواهد بود!) معل

لاع بيشتر رجوع شود به امام شناسى، ج 1)
ّ

 . 131ص ، 5(. جهت اط
 . 265(. ديوان حافظ، طبع پژمان، غزل 2)
ن بن منصور حلاج است و مرحوم :» 79، تعليقه 106(. رساله ستر و سلوك منسوب به بحرالعلوم، ص 3) اين بيت شعر از حسير

ن آن را در اسفار، ج  هير
ّ
 «آورده است.  116، ص 1صدرالمتأل
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لحاظ ادبيت و بيان، بلكه از لحاظ حقيقت و ميى  است. نه تنها يك چي   در لفظ و عبارت و از 
ى نيست.  رامِ » واقع؛ چون غي  از خدا چي  

ْ
ك ِ
ْ
جَلالِ وَ الْ

ْ
 ذِي ال

َ
ك  اسْمُ رَبِّ

َ
بارَك

َ
 4. «ت

ابيه، دوّم طايفه شيخيه. و در اينجا دو طايفه به ضلالت و گمراهى رفته
ّ
 اند: اوّل طايفه وه

ابيه: 
ّ
دانند؛ ولى عنوان و احاطه را از ذات اقدس حقّ مىقدرت و عظمت و علم  امّا طايفه وه

كنند؛ و بنابراين در اشكال و محذورى هاى حقّ الغاء مىوساطت را از وسائط، و مرآتيت را از آينه
 تا روز قيامت هم اگر فكر كنند، خلاصى از آن ندارند؛ و آن اشكال اين است  واقع مى

ً
گردند كه ابدا

 كه: 

هود،
ّ
اتى را در اين عالم مشاهده مى  ما بالوجدان و الش كنيم، و آنان را داراى قدرت و عظمت و كير
ات و اين آينهعلم و حيات مى ين كلام ها بدانيم، ابينيم. اگر قدرت را در ذات ازلى حقّ بدون اين كير

 مشهود است. و اگر اين موجودات را داراى 
ً
 غلط است، زيرا قدرت در موجودات وجدانا

ً
وجدانا

د آلهه و  -گرچه به اعطاء حقّ باشد  -قلقدرت مست
ّ
ك و ثنويت و تعد بدانيم، اين هم موجب شر

د موجودات از ذات حقّ مىهزاران اشكال لاينحلّ ديگر مى
ى
اين   شود، و گردد، زيرا لازمه اين كلام تول

 » دانيم كه خداوند كلام عي   تفويض است، و مى
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
* وَ ل

ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 وَ ل

ْ
مْ يَلِد

َ
 ل

ٌ
حَد

َ
 أ
ً
وا
ُ
ف
ُ
 ك
ُ
 است.  «5ه

ات را مظاهر و مجالى ذات اقدس حقّ بدانيم؛  بنابراين هيچ چاره علمى و فلسف  نداريم مگر آنكه كير
ت احديت، در اين موجودات  بدين گونه كه قدرت و عظمت و علم و ساير اسماء و صفات حصر 

واح و بنابراين در ار  هريك به حسب سعه و ضيق ماهيت و هويت آنها ظهور و بروز كرده است؛
ت مهدى ارواحنا فداه، كه سعه وجودى مجرّده، و نفوس قدسيه انبياء و ائمّه عليهم السّلام، و حصر 

 بيشيى ظهور و بروز كرده است؛ و علّ
ً
 هذا قدرت و علم در عي   آنكهآنها بيشيى است، طبعا

 غي  اختصاص به ذات حق دارد، ظهورش در اين مرآتى و آينه
ً
 لازم و  ها شهودا

ا
قابل انكار و عقلّ

 ثابت است. 

 در معناى اسمى است و اثبات 
ّ
ظهور و ظاهر، و حضور و حاض  يك چي   است؛ معناى حرف  مندك

  از پيامي  اكرم و امامان معصوم، عي   حاجت خواسيى  از خداست دو چي   نمى
كند. حاجت خواسيى
 و اين مسأله عي   توحيد است! 

ت در وحدت ذات حقّ، به اثبات در فلسفه متعاليه و حكمت اس ت و كير لامى، وجود وحدت در كير
ى از جميع اسماء و تعينات رسيده است. و خداوند همان ّ طور كه داراى اسم احديت است كه مي 

ه از هر اسم و رسم مى  طور داراى اسم واحديت است كه به ملاحظه ظهور و طلوعباشد، همي   و مي  ّ

                                                           
 . 78( آيه 55سوره الرّحمن) - 4
 : 270، ص 3. ترجمه از الله شناسى، ج 4و  3آيات ( 112سوره الإخلاص) - 5

يك و همتا نيست. نزاييده است و زاييده نشده است، و هيچ»   «كس براى او سرر
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يه و جزئيه، و پيدايش عوالم چه از مُلك و چه از ملكوت، ملاحظه او در عالم اسماء و صفات  
ى
كل

 7. 6شده است

ام دانند؛ و وصول او را به مقآنان نهايت سي  انسان را به ذات اقدس حقّ نمى امّا طايفه شيخيه:  و 
 انكار مى

ً
ت احديت، و فناء و اندكاك هستى او را در ذات او جلّ و عزّ، ضيحا  د. كننعزّ شامخ حصر 

هايت سي  ن گويند: هذا امكان عرفان الهى و معرفت ذات حقّ را درباره انسان منكرند و مىفبناءا علّ
 عرفات  و كمالى انسان به سوى ولى اعظم است كه حجاب اقرب و واسطه فيض است. 

 گشاى توحيد است، سخت مخالفند. و روى همي   اصل است كه با فلسفه و عرفان كه راه

 گويند: آنان مى

ى است؛ و بنابراين اسماء و صفات ذ ّ ات اقدس حقّ از هر اسم و رسمى بَرى، و از هر صفتى مي 
تيجه ذات حقّ فاقد هر صفت و اسمى حقّ عي   ذات او نيستند و در مرحله پايي   

ّ
تر قرار دارند، و بالن

 است. 

ت امام زمان اسم خداست و در رتبه پايي    ه ك  -تتر از ذات است؛ و چون سي  به سوى ذاحصر 
هاية له مى

َ
محال است؛ لذا  -باشدخارج از هر اسم و رسمى است، و ازلى و ابدى است، و ما لا ن

غايت سي  انسان به سوى اسم اعظم حقّ است كه همان ولى اعظم است كه فاصله و واسطه بي   
 خدا و خلق است. 

 اشكالات وارده بر اين نوع عقيده بسيار است: 

گونه اسم و رسمى آنكه: اگر صفات و اسماء حقّ را از او جدا بدانيم، و ذات را بدون هيچ اوّل
ت حقّ فاقد حيات و علم و قدرت است؛  بشناسيم، مرجع اين گفتار به آن است كه ذات حصر 

 8بنابراين يك ذات خشك و مرده و جاهل است، و تعالى الله عن ذلك! 

 ما را دعوت به ذات حق مىآنكه: آيات قرآن و روايات جمي دوّم
ً
كنند، در سي  و در معرفت؛ و عا

دانند، نه وصول و عرفان به ولى نهايت سي  و وصول و عرفان را عرفان و وصول به ذات حقّ مى
 اعظم او. 

                                                           
، ص  - 6 امون مقام احديت و واحديت رجوع شود به توحيد علمى و عيتن لاع بيشتر پتر

ّ
؛ 144، ص 5؛ امام شناسى، ج 73جهت اط

ق(77تفستر آيه نور، ص 
ّ
 .) محق

امون حقيقت ولايت و عدم انفكاك آن از توحيد، رجوع شود به  - 7 ابيت و ايرادهاى وارد بر آنها پتر
ّ
لاع بيشتر بر مباتن وه

ّ
جهت اط

؛ نور ملكوت قرآن، ج 45، ص 1؛ الله شناسى، ج 243، ص 11؛ ج 176و  147، ص 9؛ ج 177الى  142، ص 5امام شناسى، ج 
ق(345، ص 1

ّ
 .) محق

لاع بي - 8
ّ

 . 88؛ حريم قدس، ص 427شتر رجوع شود به روح مجرّد، ص جهت اط
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آنكه: چرا خود امام و ولى اعظم، امكان عرفان و وصول به ذات اقدس حقّ را دارد و ساير  سوّم
گر براى او ممكن است براى همه ممكن، و اگر براى غي  او محال است، چگونه افراد بشر ندارند؟! ا 
 9براى او ممكن شد؟! 

 اى است بي   امكان و وجوب. ولى اعظم نه ممكن است و نه واجب؛ مرتبه گويند: شيخيه مى

ل نمىپاسخ آنكه: ما مرتبه
ّ
ا هكنيم؛ همه مردم ممكنند، و غايت سي  آناى بي   امكان و وجوب را تعق

ت حقّ متعال.   اندكاك و فناء در ذات حصر 

؛ وگرنه بايد مقصد  چهارم  و مرآتى
ى

آنكه: ولى اعظم بايد وجود استقلالى داشته باشد، نه تبعى و ظلّ
د است، و تعالى الله عن ذات حقّ باشد، و در اين فرض لازمه

ى
ك و ثنويت و تفويض و تول اش شر

 11. 10ذلك! 

                                                           
امون امكان وصول ساير افراد به ذات اقدس حق رجوع شود به الله - 9 لاع بيشتر پتر

ّ
 3، ص 2؛ ج 237، ص 1شناسى، ج جهت اط

للباب، ص ؛ لب ا297، ص 1؛ نور ملكوت قرآن، ج 38، ص 10؛ معاد شناسى، ج 190و  178، ص 5؛ امام شناسى، ج 180الى 
ق(101؛ تفستر آيه نور، ص 38

ّ
 .) محق

حاد ذات بارى  - 10
ّ
ن و فلاسفه و عرفا بوده است، مسأله ات مير

ّ
مى كه مدار بحث و نِقاش بسيارى از متكل

َ
از جمله مسائل غامضه حِك

 باشد. و عينيت آن با صفات و اسماء و عدم آن مى
 نيست كه حقّ تعالى در مقام ذات، واجد اسماتى  11

ّ
صف به شكّ

ّ
ن در مقام فعل و ظهور مت نظتر عليم و ج و قدير است، و نتر

 باشد. خالقيت و رازقيت و راحميت و ... مى
 با كمى تأمّل ؛ ولى«اسماء ذاتيه همه در يك مرتبه از وجود نسبت به ذات بارى قرار دارند» گرچه بسيارى را عقيده بر اين است كه: 

حاد با ذات متفاوت است، و اشكالى كه در عينيت ذات با اسماء ذاتيه مطرح است، رسد كه اسم ج با ساير اسمبه نظر مى
ّ
اء در ات

 1باشد. در مورد اسم ج مصداق ندارد و آن از دايره نزاع خارج مى
ينجا ا طلبد. آنچه در اينكه دو اسم ديگر ذات) يعتن عليم و قدير( آيا عينيت و وحدت با ذات دارند يا ندارند، مجال ديگرى را مى

د كيفيت تأثتر گذارى و اعمال اسماء كليه و صفات لايتناهى ذات بارى است در عالم امكان و نشئه خارج؛  بايد مورد تأمّل قرار گتر
صاف ذات به وصف احديت است. و به 

ّ
ن نكته در ات حاد ذات با اسماء كليه بشويم يا نشويم؛ چنانچه همير

ّ
حال چه ما معتقد به ات

م به وحدت عيتن ذات با صفت احديت مى همان ملاكى كه ما  ن ن ملتر باشيم، به معتقد به عينيت ذات با اسم ج شديم، در اينجا نتر
ر از اسم احد قرار دارد. 

ّ
 خلاف اسم واحد كه در جنبه متأخ

ات عينيت ذاند، چه با نفس آنچه كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه اسماء ذاتيه كه در مرتبه ذات مورد بحث قرار گرفته
 ذات خواهند بود، نه اينكه از جاى ديگرى به نفس ذات اضافه و ملحق و عارض گردند؛ 

ّ
 ظهور و بروز حاق

ً
داشته باشند يا نه، قطعا

يت ذات است كه ظهور آن به صورت حقيقت علمى در اسم عليم تبلور يافته و يا به صورت واقعيت اقتدار 
ّ
و به تعبتر ديگر مقام عل

ى جز نفس هويت ذات در مرتبه ظهور نخواهد بود. از در اسم قدير  ن ق گشته است؛ بنابراين حقيقت اسم عليم و قدير چتر
ّ
متحق

لف خواهد اينجا روشن مى
ُ

 خ
ّ

ن ترتيب و كيفيت بوده باشد، و الّ  بايد به همير
ً
ن قطعا يه در مظاهر صفات نتر

ّ
شود كه نزول اسماء كل

 بود. 
ابيون كه قدرت را منح

ّ
كه   دانند، و چه طايفه شيخيهاند و ساير موجودات را فاقد آن مىصر در ذات بارى دانستهبنابراين چه وه

يعت اسلام مى ك و خارج از انتحال به سرر ن ذات و سايرين قائل هستند، هر دو مشر د، زيرا هر دو باشنتفويض قدرت را به رابطه بير
يت را در ارتباط با اعمال ذات و تنفيذ اراده احديت به

ّ
دهاصل عل  اند. دست فراموسىر ستر

ن  صات خارجيه جدا زيرا همير
ّ

كه ما قائل به انحصار علم و حيات و قدرت در ذات بارى بشويم، ذات او را از ساير تعينات و تشخ
يك خواهايم و خدا را در عالمى ديگر و فضاتى ديگر جداى از فضا و مرتبه اين عالم دانستهنموده ن ثنويت و تشر  ود. د بايم، و اين عير

ن ذات پروردگار و خلايق فاصله امام  اى به اسم امام بگذاريم و ارتباط خلايق را بهو بر اساس قاعده شيخيه اينكه ما بياييم و بير
يت ذات را با ممكنات خارجيه 

ّ
 لا يشعر، مسأله عل

ُ
برسانيم و آنها را از ربط با ذات پروردگار منقطع نماييم، خواهى نخواهى، من حيث

س و ارتباط و باز در اينجا دو اصل قديم براى خويش ايجاد نمودهمنكر شده،  ايم: يكّ: ذات بارى كه در افق اعلى و غتر قابل دستر
ن عليهمبا خلايقش مى سه معصومير

ّ
ن باشد، و اصل دوّم: ذوات مقد اف بر ممكنات دارند، و هيچ ربطى بير السّلام كه احاطه و اسرر

 ممكنات و ذات بارى وجود ندارد. 
ن موجود است، گرچه به حسب ظاهر از انتساب به آنها باي د توجّه داشت كه اين نظريه شيخيه براى بسيارى از مردم عوامّ ما نتر

ر وادى جتى فرو اند، در مآل يا دنمايند؛ چنانچه اكتر كساتن كه در مسأله جتى و اختيار سختن گفته و يا مطلتى نگاشتهاستنكاف مى
 اند. آورده غلطيده و يا به تفويض روى
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 در جاى خود ايراد گرددالى غي  ذلك از اشكالات و 

ا
 14. 13. 12ايراداتى كه بايد مفصّلّ

ى و چه مجرّد -اند، زيرا اگر از ممكناتاين دو طايفه هر دو به خطا رفته
ّ
ت را عنوان مرآتي -چه ماد

برداريم و چه به آنها عنوان استقلال بدهيم، هر دو غلط است. و صحيح آن است كه نه اين است 
ى اثر حقّ هستند، و داراى صفات حقّ هستند، و مظاهر و مجالى و نه آن؛ بلكه موجودات دارا

 ذات و اسماء حست  و صفات علياى او هستند. 

، و مذهب شيخيه گرايش به تفويض دارد؛ و هر دو غلط است؛ ابيه به جي 
ّ
ل أمرٌ بَي   ب» مذهب وه
15 16 و  «الأمرين ي   »

َ
ت
َ
ل  بَي   المَي  

ٌ
لة ات ماديه و مجرّده.  «مي    و آن طلوع نور ذات اقدس حقّ است در كير

ابيه، انكار قدرت و علم حقّ را در موجودات مى
ّ
كند، و مذهب شيخيه انكار قدرت و علم مذهب وه

اند و اين هر دو غلط حقّ را در ذات خود حقّ؛ پس هر كدام از اين دو مذهب به تعطيل گرويده
 است. 

                                                           
يفه توحيد علمى و عيتن  رّى است يتيم و جوهرى است عديم  -ناگفته نماند در رساله سرر

ُ
يةالله سيد تمام سخن مرحوم آ -النظتر كه د

ن نكته دور مى ن ذات بارى و ساير مخلوقات را مىاحمد كربلاتى روى همير ن بردارند، و خواهند از ميازند، كه ايشان فاصله طبقاتر بير
ن فاصلهمرحوم  ه قاطعه مرحوم سيد اى مىآيةالله اصفهاتن در مقام اثبات چنير

ّ
باشند. البته ريشه استدلال مرحوم شيخ در قبال ادل

هن ساختيم كه اعتقاد  ة در مباحث فلسفه) اسفار( به خوتى و وضوح متى
ّ
بر مسأله تشكيك در وجود است، و ما بحمد الله و المن

ن و توضيح اين فقتر به تشكيك وجود هيچ منافاتر با م ام به تشكيك وجود با توجّه به كيفيت تبيير ن ص وجود ندارد، و التر
ّ

، سأله تشخ
ص وجود مى

ّ
ام به تشخ ن ن التر ق(عير

ّ
 باشد؛ و الله العالم.) معل

امون تفاوت صفت حيات با ساير صفات ذاتر حق تعالى رجوع شود به افق وج، ص 1) لاع بيشتر پتر
ّ

ق(45(. جهت اط
ّ
 .) محق

امون حقيقت ولايت و عدم انفكاك آن از توحيد، رجوع شود به  - 12 لاع بيشتر بر مباتن شيخيه و ايرادهاى وارد بر آنها پتر
ّ

جهت اط
ق(87؛ حريم قدس، ص 388؛ روح مجرّد، ص 193الى  177، ص 5؛ امام شناسى، ج 356و  67، ص 3الله شناسى، ج 

ّ
 .) محق

س سّرهپاسخ به جوابيه شيخيه از ايرادات مرح - 13
ّ

 وم والد، قد
 مقاله 14

ً
ا مه طهراتن اختر

ّ
س سّره -اى از طرف برجن از معاريف شيخيه در نقد ايرادات مرحوم والد، علّ

ّ
منتشر شده است و  -قد

رسانند، و سّلام مىالنسبت به انفكاك مرتبه ولايت از مرتبت توحيد كه نهايت ستر انسان را در عوالم ربوتى به معرفت امام عليه
 آن را رفض و طرد نموده -رضوان الله عليه -وم والدمرح

ً
نا ب» اند، اشكال و ايراد نموده است و از احاديث و اخبارى مانند: شديدا

يفه 1؛ «عُرِفَ اُلله و بنا عُبِد الله تن » و يا چنانچه در تفستر آيه سرر حُسأ
ْ
ماءُ ال سأ

َ أ
ِ الْ

ه
عُوهُ بِها وَ لِِلّ

أ
اد

َ
م السّلا امام صادق عليه 2« ف

 بمعرفتِنا» اند: فرموده
ّ

 إلّ
ا

تر لا يقبَل اللهُ من العِباد عملّ
ّ
لولاك لما » و يا حديث قدسى معروف:  3؛ «نحنُ و الله الْسماءُ الحستن ال

ن استفاده برده 4« خلقت الْفلاك طور رواياتر كه دلالت بر وساطت نزول فيض و رزق از ناحيه پروردگار در نفوس مطهره اند؛ و همير
ن عليهممعصو  افل السّلام بهره جسته است، غالسّلام دارد. حال صرف نظر از صحّت و عدم صحّت انتساب آنها به معصوم عليهمير

 بحث بيگانه
ّ

 از محط
ا

 اند. از اينكه مطالب مذكور هيچ دخلى به ايراد مرحوم والد بر مبناى شيخ احمد احساتى نداشته، و كاملّ
يف اللهمفاد و لبّ ايراد مرحوم والد در    شناسى اين است كه: كتاب سرر

ن آن وجود اطلاقر و بالصّرافه اقتضاى حضور و بروز خويش   تعير
ً
از آنجا كه وجود حقّ وجود بحت و بسيط و بالصّرافه است، طبعا

ق نخوا
ّ
ات خواهد نمود، و هيچ مرتبه از مراتب موجودات بدون وجود بالصّرافه حقّ متحق د شد؛ هنرا در همه مجالى و مجارى و كتر

د واجب
ّ

ن ذات حقّ با هر مرتبه از مراتب تعينات، موجب تعد ك و ضلالة! و انفكاك بير  الوجود خواهد شد؛ و هذا كفر و سرر
بنابراين بر مسلك شيخ احمد احساتى كه رتبه ولايت را جدا از رتبه توحيد قرار داده و كيفيت وجود را در دو مرتبه متمايز و متفارق  

ن  اق خواهد افتاد و جميع خلايق در كيفيت وجود و وجود امام عليهگردانيده است، بير  فاصل و افتر
ّ

السّلام و وجود حقّ تعالى حد
ام به ارتقاء آن به سمت مبادى مجرّده به وجود ولاتى امام عليه ن  التر

ً
السّلام خواهند رسيد و از آن تجاوز نخواهند نمود، و اين عينا

اق در حقيقة البس د وجود و افتر
ّ

 »توان گفت: شيخ احمد احساتى همچون مثل معروف: يطة با ساير انحاء وجود است؛ و لذا مىتعد
وس السّلام و اعطاء فيض از ناحيه نف، خواسته با ترفيع مقام و مرتبت امام عليه«آمد ابرويش را بيارايد چشمانش را كور ساخت

سه آنها به جميع مخلوقات،
ّ

 مقد
 . 451، ص 2الإحتجاج، ج  - 15
 . 70، ص 5بحارالْنوار، ج  - 16
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ت حجّة بن الحس ت ذوالجلال وجود حصر  ن ارواحنا فداه، ظهور اتمّ حقّ و مجلاى اكمل ذات حصر 
ت آيه و آينه و رهي  و راهنماست. و ما اگر در توسّلاتمان به آن  است؛ مقصد خداست و آن حصر 

 بخواهيم، نه به فيض او نائل مى
ّ
 نظر كنيم و لقاء و ديدار او را مستقلّ

ّ
ت مستقلّ شويم و نه حصر 

ت محبوب.  به لقاء خدا و زيارت  حصر 

ايم؛ و تهاستقلالى رف رسيم، چون وجودش استقلالى نيست و ما به دنبال وجود امّا به فيض او نمى
ت، خدا را نديدهرسيم، چون به دنبال خدا نرفتهامّا به لقاء خدا نمى  ايم. ايم و در آن حصر 

ت ولى عصر مى ق به ز لذا اكير افرادى كه در عشق حصر 
ّ
هم از  يارت شوند باز سوزند، و اگر هم موف

ى و معنوى تجاوز نمى
ّ
ت  و جزتى و حوايج ماد

َ
ت مقاصد د كنند، روى اين اصل است كه آن حصر 

ت به را مرآت و آيه حقّ نگرفته  به مجرّد ديدن بايد خدا را ببينند و از وصال آن حصر 
ّ
اند؛ و الّ

ت حجات  بي   آنان و ب
توصال حقّ نائل آيند؛ نه آنكه باز خود آن حصر   ي   حقّ شود و از آن حصر 

 تقاضاى حاجات دنيويه و آمرزش گناه و اصلاح امور را بخواهند. 

ف شده ّ ش مشر ت را هم شناختهچه بسيارى از افراد كه به محصر  ض اند، ولى از عر اند و آن حصر 
از نكردهاين ها را خواستار شدهگونه حاجات احيى اند، اند؛ پس در حقيقت نشناختهاند و همي   چي  

د عَرَفَ اَلله.  زيرا معرفت به او معرفت به خداست؛
َ
ق
َ
م ف

ُ
ك
َ
1مَن عَرَف

7

 

هر كس بخواهد خدمت او برسد بايد تزكيه نفس كند، و به تطهي  شّ و اندرون خود اشتغال ورزد. 
ت مىرسد كه لازمهدر اين صورت به لقاى خدا مى ت است، و به لقاء آن حصر  رسد  اش لقاء آن حصر 

ف حضور كه بالملازمه لق ف به شر ّ اى خدا را پيدا كرده است؛ گرچه در عالم خارج و طبيعت مشر
ت نشده باشد.   بدن عنصرى آن حصر 

ى و طبيعى. از 
ّ
ف به حضور بدن ماد ّ ت است؛ نه تشر پس عمده كار، معرفت به حقيقت آن حصر 

ى و طبيعى فقط به همي   مقدار بهره مى
ّ
ف به حضور بدن ماد ّ ف بتشر ّ د، ولى از تشر حضور  هگي 

ت شّش پاك مى ت محبوب )خداوند متعال( فائز حقيقت و ولايت آن حصر  شود و به لقاء حصر 
 » گردد. مى

َ
ون
ُ
عامِل

ْ
يَعْمَلِ ال

ْ
ل
َ
لِ هذا ف

ْ
 18. «لِمِث

مه بحرالعلوم
ّ
س الله نفسه -علّ

ّ
 فسامّاره و تزكيه شّ و تطهي  ن عمرى را در مجاهده با نفس -قد

ت حقّ بش آورد؛ و از براى عرفان الهى و وصول به  مقام معرفت و فناء و اندكاك در ذات حصر 
ف  ّ رساله سي  و سلوك او، مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است. او كه به خدمتش مشر

(: گشت، با اين ديده بود )با ديده حقّ مى ، نه با ديده خودبي    بي  

 بي   گ روى تو را بيند؟چشمى كه بود خود  بي   نظرى بايد تا روى تو را بيندحقّ 

 

                                                           
، ج  - 17 هُم فقد عَرَفَ الله:» 578، ص 4الكاقن

َ
 «.مَن عَرَف

ات)  - 18
ّ
 : 18. ترجمه از لبّ اللباب، ص 61( آيه 37سوره الصّاف

ى عمل كنندگان بايد عمل كنند. »  ن ن چتر  «براى چنير
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 اند كه: از آن مرحوم حكايت كرده

هداء عليه
ّ
ت سيدالش ف به حرم مبارك حصر  ّ د، السّلام را خوانده بو روزى چون اذن دخول براى تشر

ه به گوشه حرم مطهّر مىهمي     به همي   كه خواست داخل شود، ايستاد و خي 
تى
ّ
 نگريست و مد

 كرد: را زمزمه مىمنوال بود و با خود اين بيت 

 به رخت نظاره كردن سخن خدا شنيدن  چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

فش پرسيدند، در پاسخ گفت: 
ّ
ت توق

ى
 از عل

ً
ت مهدى عجّل الله تعالى فرجه در زاويه »بعدا حصر 

 19«حرم مطهّر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند. 

 است حقيقت آيتيت و مرآتيت! اين است معناى وصول، و اين 

 گويند: شيخيه مى

ال توانيم به وصتواند به وصال خدا نائل آيد، و ما ني   بدون واسطه نمىچون امام زمان فقط مى
ت ربط دهد و آن شيخ  امام زمان نائل آييم، بايد واسطه و ربطى در بي   باشد كه ما را به آن حصر 

پس غايت سي  ما فناى در شيخ، و غايت سي  شيخ فناى و استاد است كه آن را ركن رابع گويند. 
 20در امام، و غايت سي  امام فناى در حقّ است؛ و اين چهار ركن لازم است. 

 گونه عقيده روشن شد. و از آنچه گفته شد، فساد اين

خوب متوجّه باشيم كه ناخودآگاه از آراء و افكار آنان تبعيت  -بحمد الله و حسن توفيقه -و ما بايد
نكنيم، زيرا مخالفت با سي  به سوى خدا و دشمت  با عرفان و نظر كردن به امام زمان به نحوه وجود 
استقلالى، از مختصّات شيخيه است، و اگر چني   دأب و ديدت  داشته باشيم و بدين منهاج حركت  

خاذ نموده
ّ
شعُر آن عقيده را ات

َ
 لا ن

ُ
 ايم. كنيم، مِن حَيث

ت ولى عصر بسيار خوب امجالس و محافل توسّل به ح  ست، ولى توسّلّ كه مطلوب و منظور صر 
از آن، حقّ باشد، وصول به حقّ باشد، رفع حجب ظلمات  و نورات  باشد، كشف حقيقت ولايت و 
توحيد باشد، حصول عرفان الهى و فناء در ذات اقدس او باشد؛ اين مطلوب است و پسنديده؛ و 

ن اعمال تريترين و با فضيلتالسّلام از بزرگائمّه عليهملذا انتظار فرج كه حتىّ در زمان خود 
 شده است، همي   بوده است. محسوب مى

ت براى كشف حجاب هاى طريق از افضل اعمال است، زيرا توسّل به حقيقت ولايت آن حصر 
ميت 

ّ
ت ني   به واسطه مقد ت حقّ از افضل اعمال است. و انتظار ظهور خارج  آن حصر  توحيد حصر 

ت ني   مفيد است؛ و انتظار ظهور خارج  بر اين اصل بر ظهور ب اطت  و كشف ولايت آن حصر 
 محبوب و پسنديده است. 

                                                           
 . 471؛ و با قدرى اختلاف النجم الثاقب، ص 183، ص 5امام شناسى، ج  - 19
امون اعتقاد به ركن رابع در شيخيه، رجوع شود به الله شناسى، ج  - 20 لاع بيشتر پتر

ّ
ق(74الى  68، ص 3جهت اط

ّ
 .) محق
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[ منظور و محتواى از آن حقيقت، و امّا چنانچه فقط دنبال ظهور خارج  باشيم، بدون ]توجه به
ت را به ثمن بخسى فروخته ر بسيارى بردهدر اين صورت آن حصر  م، زيرا ايايم و در نتيجه خود ض 

ف به حضور طبيعى نيست، وگرنه بسيارى از افراد مردم در زمان حضور امامان  ّ مراد و مقصود، تشر
م و گفتگو داشتهرسيدهبه حضورشان مى

ى
 اند. بهره بودهاند، ولى از حقيقتشان ت  اند و با آنها تكل

ت بوده باشي ا هم م و خداوند ما ر اگر ما در مجالس توسّل و يا در خلوت، به اشتياق لقاى آن حصر 
ولايت نباشد، در اين صورت  نصيب فرمايد، اگر در دلمان منظور و مقصود لقاى خدا و حقيقت

ف مى ّ ف به همان نحوى به خدمتش مشر ّ گرديم كه مردم در زمان حضور امامان به خدمتشان مشر
 و سعى مشدهمى

ّ
 و جهد و با كد

ّ
رى است بزرگ كه با جد ش شر اند؛ و اين غبت  و ض  فياب ا به محصر 

ت را براى حوايج  شويم و مقصدى بالاتر و والاتر از ديدار ظاهرى را نداشته باشيم، يا آن حصر 
هاى شخصى و يا عمومى استخدام كنيم؛ اين امرى است كه بدون زحمت ماديه و يا رفع گرفتارى

 السّلام حاصل بوده است. توسّل، براى همه افراد زمان حضور امامان عليهم

 ذىو
ً
ا
ّ
ت است؛ اشتياق لى آنچه حق ف به حقيقت و وصول به واقعيت آن حصر  ّ قيمت است، تشر

ت حقّ سبحانه و تعالى؛ اين مهمّ  ت است از جهت آيتيت و مرآتيت حصر  به ديدار و لقاى آن حصر 
ها و راحت بخشنده است و اين از افضل اعمال است. و چني   انتظار فرج  زنده كننده دل

 نا اُلله إن شاء الله بمحمّدٍ و آله. هاست. رزقروان

گونه دانسيى  زمان ظهور خارج  براى ما چه قيمتى دارد؟ و لذا در اخبار از تفحّص و تجسّس در اين
 امور هم نهى شده است. 

ت در يك سال و شما فرض كنيد ما با علم جفر و رمل صحيح به دست آورديم كه ظهور آن حصر 
 كنيم؟ وظيفه ما چيست؟د؛ در اين صورت چه مىدو ماه و سه روز ديگر خواهد بو 

وظيفه ما تهذيب و تزكيه و آماده كردن نفس امّاره است براى قبول و فداكارى و ايثار. ما هميشه 
ت  مأمور بدين امور هستيم و پيوسته بايد در صدد تهذيب و تطهي  نفس برآييم؛ چه ظهور آن حصر 

ص باشد و يا نباشد. و اگر 
ّ
ق به لقاى حقيفى او خواهيم  در فلان وقت مشخ

ّ
در صدد برآمديم موف

ت براى ما اثر بسيارى نخواهد  ى آن حصر 
ّ
شد، و اگر در صدد نبوديم لقاى بدن عنصرى و ماد

 داشت و از اين لقاء هم طرف  نخواهيم بست. 

صى  از كوفه و يا بع  ها در مسجد سهله و يا در مسجد بينيم بسيارى از افرادى كه اربعي   و لذا مى
ت مقيم بوده و به زيارت هم نائل شده كه ديگر، براى زيارت آن حصر  ّ مهمّى از  اند، چي   اماكن متي 

 آن زيارت عايدشان نشده است. 

ت هنوز واقع و آنچه از همه ذكرش لازم تر است آن است كه: ظهور خارج  و عمومى آن حصر 
ق گردد؛ ولى ظهور شنشده است، و منوط و مربوط به اسبات  و علائمى است كه بايد متح
ّ
خصى ق
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ف به خدمتش براى همه باز  ّ و باطت  براى افراد ممكن است؛ و به عبارت ديگر راه وصول و تشر
 21است، غاية الأمر نياز به تهذيب اخلاق و تزكيه نفس دارد. 

هر كس امروز در صدد لقاى خدا باشد و در راه مقصود به مجاهده پردازد، بدون شك ظهور 
ت حقّ بدون لقاى آيتى و مرآتى شخصى و باطت  آ ت براى او خواهد شد، زيرا لقاى حصر  ن حصر 

ت صورت نپذيرد.   آن حصر 

ت باز است، و مهم هم همي    محصّل كلام و  ف به حقيقت ولايت آن حصر  ّ آنكه: امروزه راه تشر
است؛ ولى نياز به مجاهده با نفس امّاره و تزكيه اخلاق دارد، و نياز به سي  و سلوك در راه عرفان 
ت به زودى واقع گردد  ت احديت سبحانه و تعالى دارد، خواه ظهور خارج  و عمومى آن حصر  حصر 

ردد، زيرا خداوند ظالم نيست، و راه وصول را براى افرادى كه مشتاقند نبسته است؛ و يا واقع نگ
 گويد. اين در پيوسته باز است، و دعوت محبّان و مشتاقان و عاشقان را لبّيك مى

ت او جلّ و علا لازم است كه با قدم اى هبنابراين بر عاشقان جمال الهى و مشتاقان لقاى حصر 
تش بكوشند، و با تهذيب و تزكيه و مراقبه شديد و متي   و استوار در راه  سي  و سلوكِ عرفان حصر 

ل مقصود نزديك كنند؛ كه خواهى  اهتمام در وظايف الهيه و تكاليف رحمانيه، خود را به ش مي  
كه وسيله فيض و واسطه   -زمان و قطب دايره امكان امام صورت از طلعت مني   نخواهى در اين
هاى استفاده براى تكميل نفوس خود گردند، و از هرگونه راهكامياب مىمند و  بهره -رحمت است

ع مى
ّ
ل  شوند، و از جميع قابليتمتمت هاى خدادادى خود براى به فعليت درآوردن آنها براى شمي  

ند. كمال بهره مى  الله علّ محمّدٍ و آله. گي 
ى

قنا الله تعالى بمحمّدٍ و آله؛ و صلّ
ّ
 وف

 هوأنا الرّاج  عفو ربّ 

 السيّد محمّد الحسي   الحسيت  الطّهرات  

 73تا  55منبع: رساله شالفتوح، ص 

ه صالحان  تحقیق: اندیشکده سي 

                                                           
ت ولى عصر عجّل الله تعالى فرجه در قبال ظهور  - 21 امون اهمّيت معرفت حقيقت و كنه ولايت حصرن لاع بيشتر پتر

ّ
جهت اط

 213ص ، 2؛ اسرار ملكوت، ج 372؛ روح مجرّد، ص 195الى  177، ص 5؛ ج 34، ص 3ظاهرى، رجوع شود به امام شناسى، ج 
ق(.)123؛ افق وج، ص 235الى 

ّ
 محق


